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هفت گفتار از آن جناب درباره ی حرمت استعمال موادّ مخدّر و دُخانی و خرید و 
فروش آن ها

رَُاسَانَِّ 
ْ
هَاشِمَِّ ال

ْ
مَنصُْورَ ال

ْ
، قَالَ: سَمِعْتُ ال الِقَانُِّ حَْدُ بْنُ عَبدِْ الرَّحَْنِ الطَّ

َ
بوُ زَكَرِيَّا أ

َ
ناَ أ خْبََ

َ
۱ . أ

عْرَ  وْ يَقُولُ الشِّ
َ
وْ يَتَعَلَّقُ تمَِيمَةً، أ

َ
ُ عَليَهِْ وَآلِِ وسََلَّمَ يشََْبُ ترِْيَاكً، أ ِ صَلَّ اللَّ يَقُولُ: مَا كَنَ رسَُولُ اللَّ

مِنْ قِبَلِ نَفْسِهِ.

ترجمه ی گفتار:
را خبر داد، گفت: شنیدم جناب منصور هاشمی  ما  الرّحمن طالقانی  بن عبد  زکریّا احمد  ابو 
خراسانی می فرماید: رسول خدا صلّی الله علیه و آله و سلّم هرگز تریاک استعمال نمی کرد و نظربند 

نمی بست و از نزد خود شعر نمی سرود.

مَْرِ 
ْ
كَل إِنَّهُ  فَقَالَ:  يَاكِ،  ْ التِّ عَنِ  مَنصُْورَ 

ْ
ال تُ 

ْ
ل
َ
سَأ قَالَ:   ، هْرَانُِّ الطِّ قَاسِمِ 

ْ
ال بْنُ  سََنُ 

ْ
ال ناَ  خْبََ

َ
أ  .  ۲

تُفْلِحُونَ،  لعََلَّكُمْ  فَاجْتَنِبوُهُ  نَفْعِهِمَا،  مِنْ  بَُ 
ْ
ك

َ
أ وَإثِْمُهُمَا  للِنَّاسِ،  وَمَنَافِعُ  كَبِيٌر  إِثْمٌ  فِيهِمَا   ، مَيسِِْ

ْ
وَال

 رجَِالٌ مِنَ النَّاسِ؟!
َّ

فُقَهَاءُ إِل
ْ
فُقَهَاءِ؟! وَهَلِ ال

ْ
فُقَهَاءِ مَنْ يسَْتَعْمِلهُُ! قَالَ: مَاذَا ترُِيدُ مِنَ ال

ْ
تُ: إِنَّ مِنَ ال

ْ
قُل

ترجمه ی گفتار:
پرسیدم، پس  تریاک  درباره ی  منصور  از جناب  داد، گفت:  را خبر  ما  قاسم طهرانی  بن  حسن 
فرمود: هرآینه آن مانند خمر و قمار است که در آن دو گناهی بزرگ و منافعی برای مردم است و گناه 
آن دو از نفع آن دو بزرگ تر است، پس از آن اجتناب کنید، باشد که رستگار شوید، گفتم: از فقها 
کسانی هستند که آن را استعمال می کنند! فرمود: از فقها چه می خواهی؟! آیا فقها جز شماری 

از مردم هستند؟!
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َنجِْ، فَقَالَ: ذَاكَ مِنْ إِخْوَانهَِا 
ْ

مَنصُْورَ عَنِ ال
ْ
تُ ال

ْ
ل
َ
، قَالَ: سَأ بَيُِّ ِ بْنُ حَبِيبٍ الطَّ ناَ عَبدُْ اللَّ خْبََ

َ
۳ . أ

ُ إِمَامَ قَوْمٍ قَدْ فُتَِ  تُ: قَبَّحَ اللَّ
ْ
خَذَ جَْرَةً مِنَ النَّارِ! قُل

َ
خَذَ سِيجَارًا فَقَدْ أ

َ
مَْرَ! ثُمَّ قَالَ: مَنْ أ

ْ
-يَعْنِ ال

لَ قَلِيلً ثُمَّ قَالَ: دَعْ عَنكَْ هَذَا. مَّ
َ
ناَبِيبِ! فَتَأ

َ ْ
باِل

ترجمه ی گفتار:
پرسیدم،  از جناب منصور درباره ی حشیش  را خبر داد، گفت:  ما  بن حبیب طبری  الله  عبد 
پس فرمود: این از برادران آن -یعنی خمر- است! سپس فرمود: هر کس سیگاری را در دست 
امام  را در دست گرفته است! گفتم: خداوند زشت کند  از آتش )جهنّم(  بگیرد، هرآینه اخگری 
را  )موضوع(  این  فرمود:  و سپس  کرد  تأمّل  اندکی  آن جناب  پیپ هاست!  که شیفته ی  را  قومی 

واگذار.

صْحَابِ 
َ
أ ةُ  َّ التَّدْخِيُن لَ يَقُولُ:  يْتُهُ 

َ
رَأ مَنْ  خَيْرَ  سَمِعْتُ  قَالَ:   ، مَرْقَندِْيُّ السَّ إِبرَْاهِيمَ  بوُ 

َ
أ ناَ  خْبََ

َ
أ  .  ۴

يجَارَ. فَ مَنْ يسَْتَعْمِلُ السِّ
ْ
لَةِ خَل النَّارِ، وسََمِعْتُهُ يَنهَْ عَنِ الصَّ

ترجمه ی گفتار:
ابو ابراهیم سمرقندی ما را خبر داد، گفت: از بهترین کسی که دیده ام شنیدم که می فرماید: 
دود کردن، لذّت اهل دوزخ است و شنیدم که از نماز گزاردن پشت سر کسی که سیگار می کشد، 

نهی می فرماید.

نُ  ى رجَُلً يدَُخِّ
َ
مَنصُْورِ عََ باَبِ مَسْجِدٍ فَرَأ

ْ
مَِيدِ بْنُ بَْتِيَارَ، قَالَ: كُنتُْ مَعَ ال

ْ
ناَ عَبدُْ ال خْبََ

َ
۵ . أ

يَغْشَ    مُبِيٍن  بدُِخَانٍ  مَاءُ  السَّ تِ 
ْ
تأَ يوَْمَ  ﴿فَارْتقَِبْ  قَالَ:  نَعَمْ،  قَالَ:  خَانُ؟  الدُّ يُعْجِبُكَ 

َ
أ  :ُ

َ
ل فَقَالَ 

هِْ.
َ

توُبُ إِل
َ
َ وَأ سْتَغْفِرُ اللَّ

َ
ا سَمِعَ هَذَا وَقَالَ: أ قَ الرَّجُلُ سِيجَارهَُ لمََّ

ْ
ل
َ
لِمٌ﴾!1، فَأ

َ
النَّاسَ ۖ هَذَا عَذَابٌ أ

ترجمه ی گفتار:
عبد الحمید بن بختیار ما را خبر داد، گفت: به همراه منصور بر دروازه ی مسجدی بودم، پس 
مردی را دید که )سیگاری در دست دارد و( دود می کند، پس به او فرمود: آیا دود را خوش می داری؟ 
گفت: بله، فرمود: »پس منتظر روزی باش که آسمان دودی آشکار می آورد؛ مردم را فرا می گیرد، آن 
عذابی دردناک است!«، پس مرد چون این سخن را شنید سیگار خود را انداخت و گفت: از خداوند 

آمرزش می طلبم و به سوی او توبه می کنم.

1 . الدّخان/ 1۰ و 11
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بهِِ  يُعْبَثُ  ي  ِ
َّ

ال بِ 
ْ
كَ

ْ
ال ثَمَنُ  يَقُولُ:  مَنصُْورَ 

ْ
ال سَمِعْتُ  قَالَ:   ، مَرْقَندِْيُّ السَّ إِبرَْاهِيمَ  بوُ 

َ
أ ناَ  خْبََ

َ
أ  .  ۶

خَانِ سُحْتٌ. سُحْتٌ، وَثَمَنُ الدُّ

ترجمه ی گفتار:
ابو ابراهیم سمرقندی ما را خبر داد، گفت: شنیدم جناب منصور می فرماید: پول سگی که با آن 

بازی می شود حرام است و پول دود حرام است.

هِْ رجَُلَنِ يَْتَصِمَانِ، فَقَالَ 
َ

َاكَمَ إِل
َ

: ت
َ

يعًا، قَال ِ بْنُ حَبِيبٍ وَوَلِدُ بْنُ مَمُْودٍ جَِ ناَ عَبدُْ اللَّ خْبََ
َ
۷ . أ

خَرُ: مَا وَهَبتُْهُ 
ْ

! فَقَالَ ال
َ

جْرَهُ، وغََل
َ
بتُْهُ، ثُمَّ جَاءَنِ يَطْلبُُ أ شَِ

َّ حَشِيشًا فَ حَدُهُمَا: إِنَّ هَذَا دَفَعَ إِلَ
َ
أ

جْرَ 
َ
 أ

َ
جْرَهُ؟! ل

َ
تِيهِ يَطْلبُُ أ

ْ
ا لَِقْتُلهَُ، ثُمَّ يأَ خَاهُ سَمًّ

َ
حَدَكُمْ ليَسَْقِ أ

َ
مَا بعِْتُهُ! فَغَضِبَ وَقَالَ: إِنَّ أ ُ، وَإنَِّ

َ
ل

 كَرَامَةَ.
َ

ُ، وَل
َ

ل

ترجمه ی گفتار:
عبد الله بن حبیب و ولید بن محمود هر دو ما را خبر دادند، گفتند: دو مرد در حالی که با یکدیگر 
نزاع می کردند، داوری را به نزد آن جناب آوردند، پس یکی از آن دو گفت: این مرد به من حشیشی 
داد و من آن را استعمال کردم، سپس به نزد من آمد و بهای آن را از من طلبید و قیمتش را بالا برد! 
مرد دیگر گفت: آن را به او نبخشیدم، بلکه فروختم! پس آن جناب به خشم آمد و فرمود: هرآینه 
یکی از شما به برادرش سمّی می دهد تا او را بکشد و سپس به نزد او می آید و بهایش را می طلبد؟! 

بهایی برای او نیست و ارزشی ندارد.

شرح گفتار:
برای آگاهی بیشتر از احکام دخانیّات و موادّ مخدّر، به پرسش و پاسخ ۹۶ مراجعه کنید.

با نهضت

آشنا شوید.
»بازگشت به اسلام«
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